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کنسل اندر کنسل!

جوانگرایی و 
اندر مزایای نیروی کار تازه 

نفس

آخرین جلسه ی سرانِ سیاست گذاری زبان مادری در کشور

مجــری: ســام. خــوش اومدیــد بــه برنامــه ی 
 ۲۱ چهارشــنبه  امــروز  ســیار«  »میزگــرد 
فوریه ســت و ما میزمــون رو این جا تــوی این 
کوچــه ی باصفــا گذاشــتیم تــا بــا متصدیــان 
امر بــه بررســی نقــش زبــان مــادری در کشــور 
بپردازیم. یه نمه سوز می آد ولی خب ما برای شما همراهان عزیز، 
هر کاری لازم باشه امتحان می کنیم. پخش ما هم هر روز روی یه 
فرکانس متفاوته؛ به دوســتانتون اطاع بدید که امروز ســیمبُل 
دائمــی  بــرای  تــاش  در  هســتیم.   ۹۸۱۳ هات بــرد  و   ۸۷۶ رِیــت 
شــدن بودیم کــه منوتو تعطیــل شــد و الآنــم میزگردبه دوشــیم! 
همراهی مون کنید تا همین جا توی بوســتون یا شیکاگو یا شاید 

حتی تگزاس ثابت بشیم. با اولین کارشناس شروع می کنیم.

کارشــناس یــک. درود و دو صد بــدرود خدمت یکان یکان شــما 
عزیزان. این میزگرده؟ 

مجری: بله دیگه. 
کارشناس: چرا مثلثیه؟ 

مجری: خب سه تا هستید دیگه.
کارشناس: تا میزگرد نباشه من حرفی ندارم و از این  کوچه رد می شم.

مجری: خیر پیش. خب... دوســتان همراه، ما کارشناس اول رو 
از دست دادیم. بریم برای کارشناس دوم. بفرمایید.

و  مدیــران  دغدغــه  همیشــه  کــه  آنجایــی  از 
کارفرمایان به کارگیری نیروی تازه نفس و جوان 
اســت و از آنجایــی کــه همیشــه ایــن مســئله 
مخالفان و موافقانی دارد، در ادامه برخی دلایل 
برای لزوم به کارگیری جوانان را مطرح می کنیم.

اول: بســیار منصــب بایــد تــا پختــه شــود جوانــی. ایــن شــمایید 
کــه »اینقــدر از ایــن چیزهــا دیدیــد کــه...« ولی جــوان هنــوز خام و 
بی تجربه اســت. از همین روی شــما با اســتفاده از نیروی جوان، 
می توانید او را همان طــور که خودتان می خواهید شــکل بدهید. 
جــوان مثــل گل تــازه می مانــد؛ هنــوز جوهــره وجــودش شــکل 

نگرفته و ملعبه دست شماست. بازی بازی، خمیربازی. 

دوم: با انتصاب یک جــوان، مواردی همچون حــق عائله مندی و 
همســر و فرزندان و بیمــه اعضــای خانــواده و... از فیش حقوقی 
کم می شود دیگر. اصا جوان را چه به این حرف ها؟ اگر هم حرف 
ازدواج زد و خواســت تشــکیل خانــواده بدهــد، ضمــن یــادآوری 
ج عروسی را برایش  اینکه دهانش هنوز بوی شیر می دهد، مخار

حساب و کتاب کنید تا حساب کار دستش بیاید. 

ســوم: نیروی بیســت و چهارســاعته دارید. یعنی نصفه شب، سر 
صبح روز تعطیل، وســط تعطیات نوروزی، بین ظهــر و خاصه هر 
ســاعتی، یک نیــروی آمــاده بــه کار در اختیارتــان اســت. می توانید 
بــار اصلــی کار را روی شــانه هایش بیندازیــد و خودتــان بــه کارهای 
مهم تری چون دورهمــی در کنار خانواده بپردازید. او کســی اســت 
که اگر هم بخواهد اعتــراض کند، نمی تواند؛ چرا که شــما می دانید 
او همسر و خانواده ای ندارد دیگر! دست و پایش هم بازتر است؛ 
پس باید بــه فکــر رشــد و اعتــای کار باشــد. در ضمــن، نمی تواند 
بگوید خارج از وقــت اداری با او تماس نگیرید؛ اســترالیا که زندگی 

نمی کنیم! همین است که هست؛ نمی خواهی، بفرما کارگزینی!

کارشناس: وات؟ وای ام آی هیِر؟
مجری: فارسی... کام مادری...

کارشناس: آر یو کیدینگ می؟ آیم آیریش! یو سد ور هوینگ لانچ.
مجری: خب مثل این که باید ایشــونم از دســت بدیــم. فقط دنبال 
ناهاره. گفتیم ناهار با یه تحلیل. بچه های پشت  دوربین من از شما 

فقط لگد می خوام. ایشونم لگدی کنید تا نیاد جلوی دوربین ما. 

مجری: خب تا کارشناس سوم هست، بریم سراغش.  
کارشناس: من اوری دِی خیلی هَو دیفیکالتی برای این موضوع.

مجری: بله. برای همین دیفیکالتی شما رو آوردیم. راه کاری هم دارید.
کارشناس: بله . کســی که خیلی با ادا و شــویینگ بخواد رُل بازی 

کنه، کنسله.

مجری: اینم آسیب می زنه به زبان مادری.
کارشناس: ایگزکتلی. فادرِ زبانِ مادری رو درمی آره!

مجری: راستی چرا خودتون این جوری صحبت می کنید؟
کارشناس: من کنسلم دیگه...

مجری درخواست لگد سوم از تیم تولید می کند.
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پـرـ
فرزانه   زینلی      طنز 

فداش بشمِ منه
سبز و سفید و قرمز، پرچم این میهنه

فداش بشمِ منه
ایستاده پیش دشمن، این همه سال یه تنه

فداش بشمِ منه

با برکت حضورش، با عزم و شوق و شورش
با موشکِ قطورش!

نشون داده یه عمره حریف هر دشمنه
فداش بشمِ منه

تو همه ی جبهه ها، هم تو زمین، هم هوا
زرنگه و ناقا

همیشه مشت محکم به دشمناش می زنه
فداش بشمِ منه

وقتی که پاش بیفته، ما همه آماده ایم
امت آزاده ایم

پای وطن جون دادن، تکلیف مرد و زنه
فداش بشمِ منه

همه دلا می تپه به عشق نام پاکش
فدای عطر خاکش

خدا می دونه عشقش فراتر از گفتنه
فداش بشمِ منه

نقشه ش اگرچه گربه  س ولی دیگه یه شیره،
زور تو کتش نمی ره

آینده مون با امید به لطف حق روشنه،
فداش بشمِ منه

نام قشنگ ایران تو قاب دل هامونه
تموم دنیامونه

نبض تمام ماها، وطن وطن وطنه
فداش بشمِ منه

بازم با ایل و تبار می ریم به عشق وطن
برای رأی دادن

با کوچیکا، بزرگا، با بابا و با ننه
فداش بشمِ منه

شاعر 
    

ی    
جان
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معلم غیبت  عرض حاجت به 
امام

شعبان  نیمه 
آقا بشر که حس سعادت نمی کند

وقتی که توی پیوی تان چت نمی کند

از بس نشانه سمت خطا رفته ایم که
تیر دعا به سیبل اصابت نمی کند

اهل عمل که نه! عوضش حرف می زنیم
حرّاف را خدا که اجابت نمی کند!

یکجا نِشسته ایم پر از حس انتظار
افسوس حسِّ صِرف کفایت نمی کند

اما هوای فاصله جوِّ بدی ست خب،
آدم به دوریِ نفس عادت نمی کند

این روزها جواب دو دوتا چهار نیست
انسان به سهم خویش قناعت نمی کند

هی می رود که گل بکند خنده روی لب
از ترس جبر جامعه جرئت نمی کند

یک بغض در محیط گلو گیر کرده است
دیگر شعاع اشک وساطت نمی کند

مجهول مانده پاسخ هستی در این میان
خون هم به سوی مغز عزیمت نمی کند

آقا درست نیست حساب و کتابمان
شاگرد بی حواس که دقت نمی کند

تا چند بشمریم برای ظهورتان
ده تای کودکیم کفایت نمی کند؟

ما پشت میز، خواب و کاس اشتباهی است
آری معلم این همه غیبت نمی کند

حضرت صاحب عرضی داریم آقا
مجنون یوسفیم مثِ زلیخا

با شَر و شوری اومدیم تا اینجا
از می و باده ناخوشیم و مستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم

ماه بودیم اون وقتا حالا بی ریختیم
چه قیمه هایی توی ماستا ریختیم

آردا رو بیختیم، الک و آویختیم
یه عمر بار دادیم و بازنشستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم

شما ستون عالمید و محکم 
مام که شل و وارفته ایم و شلغم 

زِوارمون در رفته کا از دم 
گرچه شُلیم و بندِ پا و دستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

قدیم ندیم می رفتیم این سر اون سر 
یکی دو بار رفته بودیم تا قمصر

ما رو بلدراه ببرید این سفر 
بی پول بودیم بار سفر نبستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم

تو راه خطر فراوونه، دُز}د{ زیاد
پس یکی همراه شما باس بیاد 
که وقت حمله بکنه جیغ و داد 
هول و ولا بشه فلنگ و بستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

سفر یه جا می خواد یه پول هنگفت
حساب کنید رو ما که دربیاد مفت

چرکِ کفِ دست و باید شست و رُفت
البته چندین ساله ورشکستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

چند تایی کار دیگه موندن زمین
محافظت، مشاوره با امین 

خط شکنی که باس بره سمت مین
یه کم چاق و کمی بی چفت و بستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم

تورو به جدتون به سیزده معصوم
زود بکنید قرعه ی فال و معلوم

پا روی پا انداختم دارم ریاضت می کشم

البته که از کار خود کلی خجالت می کشم

از دوری ات اعصاب من خرد است و دودی هم شدم

دلتنگ تو که نیستم، از روی عادت می کشم

در انتظارت مانده ام، چون خیل چاکرهای تو

اما همین را در صف نذری و شربت می کشم

کوفه چرا؟ در هر کجا یاد تو را دارم به دل

غیر از دبی جور سفر را کم، به ندرت می کشم

ندبه که نه جایش فقط کار و فریضه آمده

با این روایت، پای خود را تا تجارت می کشم

تو جمعه می آیی و من با عشق، در ویای خود

جوج و کباب و عه ببین، بسیار زحمت می کشم

مَمَـ...مَمَن عاعاشق  واواقعا روروی او...

این جمله را تا انتها با حجب و لکنت می کشم

حتی اگر ناتو شود باز این دل لامصبم 

عشق تو را جانان من، بدجور منت می کشم

ر 
اع

ش
    

مینا گودرزی    
ر 

اع
ش

    
فریبا رئیسی    

ر 
ع

شا
    

ی    
ضیه قاسمعل

مر

سیصدوسیزده می شه روی ما زوم؟
دهه نودی که نه، پنجا، شصتیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

سحر خروس خون خوبه واسه اعزام
فقط یه مشکلی داریم این ایام

گاویزیم با رخت خواب صبح تا شام
تو خوابِ خرسی کمی چیره دستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم
خُب آقا حالا که قبوله بیام

جمعه می آم صبح درِ بیتِ امام 
بریم ایشالا سمت میدون قیام

اساسی انقاب کنیم و السام 
دلم می خواد کش بیاره این کام

می گم می گیره قصه مون سرانجام؟
می رسیم آخرش به حسن ختام؟
حالا که از اجل یه جوری جستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

ما الکَنیم و لال و لوچ و لنگیم
فکر می کنیم خیلی بچه زرنگیم

پا رکابیم و مردِ روز جنگیم
یه عمریه به انتظار نشستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم
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کتاب آپاراتچی یکی از آثار منتشر شده بخش 
تاریخ شفاهیِ دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقــاب اســامی اســت کــه انتشــارات راهیــار 
)متعلق بــه دفتــر مطالعات جبهــه فرهنگی( 
آن را چاپ کرده اســت. این کتاب نیز همانند 
اکثر کتاب های این انتشارات در قالب خاطره است و از خردسالی 
راوی شــروع شــده و کم کم جلو می آید. کتاب حجم کمــی دارد و در 
نصف روز احتمــالا بتوانیــد آن را بخوانید. یکی از مشــکات کتاب 
این است که تقریبا نصف حجم کتاب مقدمات و پیش پرداخت 
روایت اصلی اســت که ســوژه به خاطر آن انتخاب شده است و در 

مقدمه اثر ذکر شده است.
داســتان کتــاب پیرامــون جلیل طائفــی نقــاش و عــکاس تبریزی 
اســت که فیلمســازی را به طور خودجوش فرا می گیــرد و همراه با 
دوســتانش چندین فیلــم را با ابتدایی تریــن امکانات می ســازد و 
خودشــان نیز به شهر و روســتاهای مختلف می روند تا فیلم های 
ساخته شــده را در مســجد و مدارس اکران کنند. در واقع اینگونه 
می تــوان گفت که ایــن گروه آتــش به اختیــار کار می کردنــد، خیلی 
قبل تر از اینکه این مفهوم ایجاد شود. این کتاب روایتی شییرین 

و بانمک دارد و خواننده را با خود همراه می کند.
از نکات قابل توجه این اســت کــه یکی دو بــار در کتاب اســم رضا 
ناجی نیز آمده است؛ بازیگر سرشناسی که نخستین بازیگر ایرانی 
بود که موفق شد خرس نقره ای از جشنواره فیلم برلین را دریافت 
کند. البته فعالیــت آقای طائفی محــدود به دهه 60 نبوده اســت و 
حتی در ســال های اخیر نیز فیلم هایی با این سبک ساخته است 

اما آن طور که باید و شاید دیده نشده است.
فیلم آپاراتچی که در دوره اخیر جشــنواره فیلم فجر حضور داشت، 
اقتباسی آزاد از این کتاب بود. البته این فیلم فقط به بیست صفحه 
از کتاب پرداخته اســت و با استفاده از بستر این بیست صفحه به 
روایت تاریخ سینما در اوایل انقاب و نگاه جامعه به آن می پردازد. 
البته میان فیلم و کتاب تفاوت هایی نیز وجود دارد و فیلم کاما به 
کتاب وفادار نمانده اســت. به طور مثال آقای طائفــی در کتاب بیان 
می کند که برای انتخاب بازیگران دقت بالایی به خرج می داده است 
تا تعهد اخاقی و انقابی داشته باشند اما در فیلم آپاراتچی شاهد آن 
هستیم که این کارگردان برای ساخت فیلم شهید نوری، شخصیت 
او را به یک خافکار با سابقه می دهد تا بازی کند. پس با این نگاه که 
فیلم را دیدید از خواندن کتاب دست نکشید و همچنین بالعکس؛ 
چرا که هم فیلــم و هم کتــاب آپاراتچــی جذابیت های خاص خــود را 
دارند و شباهتشان هم در حدی نیست که یکی دیگری را اسپویل 

کند و استفاده از آن را تکراری.

شعارزدگی ممنوع
ع« نگاهی به فیلم سینمایی »ورود و خروج ممنو

خــروج  و  »ورود  ســینمایی  فیلــم 
ممنــوع« اولین تجربــه ی کارگردانی 
بــه  و  ســینما  در  آقایــی  امیــد 
شایســته  مرتضــی  تهیه کنندگــی 
کــه  اســت   ۱۳۹۸ ســال  محصــول 
در قالــب کمــدی ســاخته شــده و ســعی دارد پندهــای 

اخاقی را در قاب هنر هفتم به تصویر بکشد.

داســتان این فیلــم کــه از اواســط آذرمــاه امســال روی 
پرده رفته اتفاقات پیرامون یک روحانی را نشان می هد 
کــه مســئولیت عقیدتــی یــک زنــدان را برعهــده دارد و 
از آنجایــی که خیلــی بداخاق و ســخت گیر هم اســت، 
هنــگام روبــرو شــدن بــا چنــد زندانــی اتفاقــات جالبــی 
برایش رقم می خورد و باعث تغییر نــگاه و دیدگاهش 

نسبت به اطراف می شود.

می تــوان گفــت کــه بــه نوعــی »ورود و خــروج ممنــوع« 
ترکیبی از فیلم »مارمولک« و کارهای مسعود ده نمکی 
اســت، ولی این ترکیب منجر به خلق اثــری باکیفیت و 
درجه یک نشده است. البته محتوای فیلم و دغدغه ی 
کارگردان کاما ارزشــمند و امیدوارکننده است، آن هم 
بــا توجــه بــه حــال و هــوای تعــداد زیــادی از فیلم هــای 
کمدی ساخته شده در ســال های اخیر که از هر محتوا 

و ابزاری برای فروش کمک گرفته اند.  

از نکات قابــل توجه، حضور تعداد زیــاد بازیگران کمدی 
مطرح در سینما و تلویزیون مثل اکبر عبدی، محمدرضا 

شــریفی نیا، هــادی کاظمــی، علــی صادقــی، محمدرضــا 
هدایتــی و خیلی هــای دیگــر در این اثر اســت کــه حضور 
هرکدام به تنهایی در یک فیلم می تواند ساخت یک اثر 
کمدی را آســان کند. بــا این وجــود، کارگردانــی و کیفیت 
ســاخت آن نســبتا ضعیــف اســت و قابــل مقایســه بــا 
فیلم های کمــدی حال حاضر ســینما نیســت. عــاوه-
براین این فیلم اصا نیاز به حضور این تعداد از بازیگران 
چهره نداشــت و آن طور که باید و شاید هم نتوانسته از 
حضور آن ها استفاده کند و صرفا حضور بعضی از آن ها 

با چند شوخی تکراری خاتمه می یابد. 

از دیگر نقــاط ضعف این فیلــم می توان به شــعارزدگی 
آن اشاره کرد که خیلی از حرف هایش را به صورت کاما 
مســتقیم بیــان می کنــد و همین موضــوع باعــث گارد 
مخاطب هم می شــود. به هرحــال معجــزه طنز همین 
جلوگیــری از مســتقیم گویی و دادن شــعار اســت کــه 

متأسفانه به خوبی از آن استفاده نشده است.

شــاید دانســتن این موضــوع کــه کارگــردان ایــن فیلم 
یعنی حجت الاســام امید آقایی، روحانی است و فیلم 
کمدی را از شوخی با هم لباس ها و رفقای خودش آغاز 
کرده، جذابیت و انگیزه دیدن آن را برایتان بیشتر کند. 
با توجه به حســاس بودن موضوع و تأخیر نســبتا زیاد 
در اکران این فیلم، فروش نســبتا پایین آن نسبت به 
ســایر کمدی ها عجیب نیســت. با این وجود می توان 

به کارهای بعدی این کارگردان امیدوار بود.
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نگاهی به کتاب آپاراتچی



برای ما کــه آلمانی ها را با بنز و هیتلر و بوندس لیگا می شناســیم، 
شاید عجیب باشد که در ادبیات آن ها هم چیزی به نام طنز وجود 
داشــته اســت. اما واقعیت این اســت که قدمت طنــز در ادبیات 
آلمان به چندین قرن می رســد، شــاید به اواخر قــرن پانزدهم، که 
زباســتین برانــت منظومــه هجوی-تمثیلی »کشــتی احمق هــا« را 

سرود و یک جورهایی عبید زاکانی آلمانی ها شد.
   اریــش کســتنر یکــی از طنزپــردازان معــروف ایــن مــردم جــدی 
است . البته ایشان با حفظ ســمت؛ فیلمنامه نویس، فیلسوف، 
نویســنده ادبیات کــودک و نوجــوان و فعال سیاســی هم بــوده و 
خصوصیت دیگرش هم این است که هر ایرانی بی آن که بداند او 
را می شناسد! کافی است فیلم »خواهران غریب« را به یاد بیاورید. 

فیلمنامه آن بر اساس رمانی از اریش کستنر نوشته شده است.
   کســتنر )۱۸۹۹_۱۹۷۴( در ۱۸ ســالگی مثل همه پسرها به سربازی 
رفت که از بدشانسی اش مصادف با جنگ جهانی اول شده بود. 
به علت بیماری قلبی ای کــه در همین ایام خودش را نشــان داد و 
تا پایان عمــر بــا او بــود، ســربازی اش را ناتمام گذاشــت و تحصیل 
در دانشــگاه را شــروع کرد. او کمی قبــل از ظهور هیتلــر دکترایش 
را گرفت تــا وقتی هیتلر روی کار آمد ســرش خلوت باشــد و بتواند 
با فراغ بال علیه او در روزنامه ها قلم بزند، به فاشیســم و نازیســم 

بتازد و تبعید و ممنوع القلم شود.
تاکنــون چنــد رمــان نوجــوان از کســتنر بــه فارســی ترجمه شــده 
اســت، مثــل »امیــل و کاراگاهــان«، »ســرزمین جادویی« و »ســی 
ح داســتانی  و پنجم مــاه مه«. امــا برخی رمان هــای او بــا وجود طر
ســاده ای که دارنــد، بــرای رده ســنی بزرگســال هم جذابنــد، مثل 

کتاب »سه نفر در برف«.
   داســتان »ســه نفر در برف« را کســتنر همزمــان بــا روی کار آمدن 
هیتلر نوشــت. این رمــان علیرغــم قرن بیســتی بودنــش، روایتی 
ســاده دارد: آقای توبلر، مالــک کارخانه جات گــروه صنعتی توبلر و 
صاحب ثروتی افســانه ای، عــادات عجیبــی دارد و گاهی دســت به 
شــیطنت های ماجراجویانه می زند. مثــا به صورت ناشــناس و با 
نام مستعار »شولتســه« در مســابقه ای که کارخانه جات خودش 
برگزار کرده اند شــرکت می کنــد و برنــده دو هفته اقامــت در یکی از 
هتل های لوکس ناحیه آلپ می شــود. ســپس تصمیــم می گیرد 
از این جایزه اســتفاده کند و با ســر و وضع مردی فقیر به آن هتل 

نگاهی به کتاب

 
سه نفر در برف 

نوشته اریش کستنر

کــه پاتــوق ثروتمنــدان اســت بــرود! اطرافیــان او -دختــرش و نیــز 
خدمتکاران وفادارش- نگران تبعات این تصمیم هستند و سعی 
دارند بــه مســئولان هتل بفهماننــد بــه زودی مهمانــی عالی مقام 
در لباســی ســاده و فقیرانه به آنجا خواهد آمد. اما مشــکلی وجود 
دارد: برنده دوم مســابقه که جوانی از طبقات پایین جامعه اســت 

همزمان با آقای توبلر وارد هتل می شود…
بســیاری معتقدند طنــز، مخصــوص قالب های کوتــاه اســت و در 
قالب هــای بلنــدی مثــل رمــان، کارایــی خــود را از دســت می دهد. 
اما با خوانــدن این کتاب متوجه می شــوید که خلق رمــان طنزآمیز 
غیرممکن نیست. کستنر فقط طنز را به درون اثر نکشانده، بلکه 
اثرش را در بســتری از طنــز روایت کرده و شــگرد چنیــن کاری را هم 
یافته اســت؛ »جابه جایــی«: دو نفر -به اشــتباه یا بنا به شــرایط- با 
هم جابه جا می شوند و هرکدام در موقعیت آن دیگری -که برایش 
ناآشناســت- قرار می گیــرد. همین جابه جا شــدن، مجموعــه ای از 
تضادها، تعارض ها و موقعیت هایــی در پی دارد کــه مخاطب را به 
خنــده می انــدازد. ایــن شــگرد، از روش های محبــوب طنزپــردازان 
است و نمونه های فراوانی از طنزآفرینی بر اســاس آن، در ادبیات و 
سینما می توان یافت، از »شــاهزاده و گدا«ی مارک تواین گرفته، تا 
اثر دیگر اریش کستنر -یعنی همان »خواهران غریب«، و داستان 
»پخمه« اثر عزیز نسین نویســنده ترک، که فیلمنامه سریال »مرد 
هزار چهــره« در دهه هشــتاد بــا اقتبــاس از آن نوشــته شــد. البته 
نویســنده از آفریدن طنزهای کامی و شوخی های کوتاه هم غافل 
نمانده اســت. مثا خانم کونــکل، خدمتکار کندذهــن آقای توبلر 
که همه چیز را اشتباه متوجه می شــود یکی از ابزارهای او برای این 
شوخی هاست . گفت وگوهای اشخاص داستان با او معمولا نتایج 

خنده آوری دارد.
اگر رســالت اصلی طنــز را نقد آســیب ها و ناهنجاری هــای اجتماع 
بدانیم، می توان گفت ســه نفر در برف یک اثر طنز واقعی اســت. 
در ایــن کتــاب فــرد ثروتمنــد فرصــت پیــدا می کنــد در پوشــش 
شخصی فقیر، از بیرون به زندگی میلیونرهایی مانند خود بنگرد. 
فســاد اخاقــی، خودبزرگ بینــی طبقــه اشــراف و تبعیــض میــان 

طبقــات مختلف جامعه، مواردی اســت کــه در این کتــاب به نقد 
کشیده می شود.

»ســه نفر در بــرف« را ســروش حبیبی ترجمه کــرده و همیــن کافی 
اســت کــه خیالتــان راحت باشــد مترجــم تا حــد امکان شــوخی ها 
را بــه ســامت از فرایند ترجمــه عبور داده اســت. نشــر نیلوفر این 
کتاب را منتشــر کرده و عاوه بر کتابفروشی ها، در اپلیکیشن های 

کتاب خانه هم قابل دسترسی است.
قسمتی از متن کتاب:

توبلر گفت: »این مسخره بازی هایتان را بگذارید کنار! این جایزه ای 
را که من برده ام ممکن بود کســی برده باشــد که تمــام عمرش جز 
همین پاره هایــی که من می خواهم ده روز بپوشــم لبــاس دیگری 

نپوشیده! آن وقت چه می شد؟«
پیشــخدمت گفت: »هیچ! او را هم بیرون می انداختند! منتها او از 

این استقبال تعجب نمی کرد.«
[ گفت: »شــما با این حرف هایتان کنجکاوی مرا  رایزن عالی ]توبلر

تحریک کردید. خواهیم دید حق با کیست!«
در زدند. ایزولده، خدمتکار تازه، وارد شد. گفت: »جناب تیده مان، 

مدیر کل کارخانه ها، پایین در سالن منتظرند.«
توبلــر گفــت: »الان می آیــم. لابــد می خواهــد گــزارش بدهــد. خیال 

می کند می روم سفر قندهار!«
ایزولده رفت.

هیلده گفت: »خبر ندارد که تو پس فردا بر می گردی!«
پدر دم در ایستاد و گفت: »می دانید اگر بیرون کنند چه می کنم؟«

همه با انتظار نگاهش کردند.
_ »هتل را می خرم و خودشان را می اندازم بیرون!«
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کارگشای روزهای 
تیره رأیی

دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان

چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری

ای صاحب فال؛
از گیر کــردن درون یــک پیچ تاریخی خســته شــده ای. 
تعــدادی مزلّــف برانــداز در زندگــی ات داری کــه دلــت 
می خواهد لاف های شــان دربــاره انتخابــات را بپذیرد؛ 
امــا بــدان کــه دلــت غلــط می کنــد. این هــا اگــر حــرف 
درســت بلــد بودنــد، همه  مــا ۲۲ بهمــن پارســال ریق 
رحمت را ســر کشــیده بودیم، ولی امیدت را از دست 
نــده و نگــران نبــاش؛ اگــر الکــی رأی ســیاه کنی، پســر 
صاحب خانــه ما کــه تــازه ارشــدش را گرفتــه، نماینده 
می شــود. آن وقــت شــاید بــرای تــو هیــچ گشایشــی 
نباشــد؛ اما زندگی ما را از پهنا می گشاید و حتی شاید 
صاحب خانه آن قــدر ذوق زده شــود کــه بتوانیم خانه 
را از او بزخــر کنیــم. حالا که تــا اینجــا آمــده ای و دل به 
حضــرت حافــظ داده ای، شــاید بخواهــی بدانــی نامزد 
اصلــح کیســت؛ پــس بــه انــدازه همیــن یــک بیــت و 
پولــی کــه داده ای، تــو را راه می نمایانــم. در ایــن زمانه 
وانفســا که هــر دلبنــدی نامــزد نمایندگی شــده، باید 
گاهــی رأی داد و از طعــن حســود و لعــن دشــمن  بــا آ
خــود را وارهانــد. چــرا کــه هرکــه بــر ســر راهــت قــرار 
می گیرد، یک نامــزد بالقوه، کمان کشــیده و در کمین 
اســت. پــس نباید فریــب هر نامــزد را کــه در متــرو جا 
بــرای دیگــران خالــی می کند یــا کرایــه تاکســی دیگران 
را حســاب می کند، خــورد و باید دانســت کــه در زمان 
گشــود.  خواهــد  مــا  از  کاری  نامــزد  کــدام  تیره حالــی 
روزهــای خوبــی در انتظار توســت. در تعرفــه رای خود 
عدد ۱۴۷۲۹546246464 را بنویس و به خدا توکل کن! 
)بســاطم را گرو گرفتــه، گفته یــا برایش تبلیــغ کنم، یا 

می اندازدم بیرون. دمت گرم ای صاحب فال.(

    طنز پـرـداز  
ه    

اد
ی   ز

هانیه سادات حسین

 چم و خم های دادن
مشاوره مجازی یک رأی خوب با فال حافظ

درباره   انتخابات
ســام. در خدمتتــون هســتیم بــا 
یکی از برنامه های مشاوره مجازی. 
ببینیم هموطنان درباره انتخابات 

چی پرسیدن.

کــردن  ســوال  دوســت مون  ایــن 
»جنــاب مشــاور می شــه مــن رأی نــدم و یــه جــور دیگه 
مشکات رو حل کنم؟« بله دوست عزیز، چرا نمی شه. 
همه مســائل کشــور رو می شــه بــدون انتخابــات حل 
کــرد. مثــا مشــکل خشک ســالی و کم آبی رو میشــه با 
بســتن خیابون و آتش زدن لاســتیک کاما از بین برد. 
من خودم یه بار دیدم ســطل آشــغال آتش زده بودن، 
فوری ماشین آب پاش اومد و اون منطقه رو پرآب کرد. 

ایــن کاربر از مــا پرســیدن »تا الان ایــن همــه رأی دادیم 
چــی شــد؟« درســت می گــن واقعــا. شــما ببینیــد ایــن 
نمی دونــن  اصــا  فــارس  خلیــج  حاشــیه  کشــورهای 
صنــدوق رأی چیه. ولی ماهواره ســفارش مــی دن، یکی 
براشون نقشــه می کشــه. یکی براشون می ســازه، یکی 
براشون پرتاب می کنه. ولی خب ما هنوز به این سطح 

از پیشرفت نرسیدیم. 

یــه هموطــن هــم نوشــتن »مــن دکتــرای مدیریــت و 
برگزیده جشنواره خوارزمی و دارای مدال طای المپیاد 
هستم ولی کسی به من رأی نمی ده.« ببین عزیزم این 

چیزای پیش پــا افتاده که دلیل نمی شــه شــما لیاقت 
رأی مردم رو داشته باشی. نوبرش رو که نیاوردی. شما 
اول ببیــن بــاد از کــدوم طرف مــی وزه همون طرفــی برو. 
یه کم از این سلبریتی ها یاد بگیر که چطور فالوور جمع 

می کنن. شما هم همون جوری رأی جمع کن. 

یــه کاربــر دیگــه گفتــن »ایــن کاندیداهــا همــه طرفــدار 
جمهوری اســامی هســتن. من که براندازم بــه کی رأی 
بــدم؟« عزیزم حــالا اونــا یه چیــزی گفتن. شــما چــرا باور 
می کنی؟ یارو مــی ره مجلس، تا بیاد بیــرون همه فک و 
فامیلش رو اســتخدام کــرده. برانداز واقعی اینه. شــما 
دارین اداشو درمیارین. خاصه بگرد حتما از این افراد 

هم پیدا می کنی.

یــه بزرگــواری هــم ســوال کــردن »بــرای بــالا بــردن آمــار 
مشارکت در انتخابات چکار کنیم؟« سوال خوبیه. من 
توصیه می کنم از تجربیات کشــورهای دیگه اســتفاده 
کنین. مثا تــوی ترکیــه هرکــی رأی نده جریمه می شــه. 
اونجــا خواســتین بــا یکــی ازدواج کنیــن قبلــش حتمــا 
خافی بگیرین. بعدش هم اگه کسی گفت رأی نمی دم 

همون جا نگهش دارین تا پلیس بیاد کروکی بکشه.

خب به پایان این برنامه رســیدیم. تا مشــاوره ای دیگر 
شما را به خدا می سپاریم. 
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کتاب »حدیث انتخابات« نوشــته ی حسن بشیر، 
یک مجموعه شعر طنز با موضوع انتخابات است. 
حســن بشــیر، عضو هیئت علمی دانشــگاه امام 
صادق علیه السام اســت و مدرس حوزه رسانه و 
ارتباطات، اما عاو بر پژوهش های تخصصی و کتب 
علمی، شــعرهای طنز هــم می نویســد. کتاب های 
اشــعار  دیگــر  بمانیــم«  خانــه  »در  و  »کتاب بــازی« 

طنزآمیز ایشان را در خود جای داده است.

این کتاب شــامل چهل و چهار شــعر، با موضوع 
انتخابات اســت که ســال1۴00 و توســط انتشارات 
لوگــوس بــه چــاپ رســیده اســت. شــاعر در این 
اشــعار طبــع خــود را بــا انــواع قالب هــای شــعری 
کاسیک، از دوبیتی و غزل و مثنوی آزموده است.

انتخابــات همیشــه جایــگاه تضــارب آراء و نظرات 
اســت و نکته ی مثبــت این مجموعه این اســت 
که عاوه بر دوری از هــزل و هجو، انتقادات خود را 
از مسئولین بیان کرده. در عین حال، با بی طرفی 

مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کند.

البتــه نمی تــوان از ایــن کتــاب انتظــار داشــت کــه 
مانند کتب فکاهی شــما را بخنداند، بــا این حال 
سعی شده تا مضمون های علمی و استدلال های 
منطقــی ضمــن کوتــاه و ساده ســازی شــدن؛ بــا 
چاشــنی طنــز و بیــان شــیرین شــعر، راحت تــر به 

مخاطب برسد. 

بر ایــن اســاس دغدغه آقــای بشــیر بــرای پررنگ 
کردن انتخابات با استفاده از ساح ادبیات، قابل 

احترام است و باید از آن حمایت شود. 

اولین شــعر کتــاب یــک مثنــوی کوتــاه و پندآموز 
اســت که ماننــد پیــری دنیادیده مــا را بــه انتخاب 

درست فرا می خواند. در این شعر می خوانیم:

اگر داری تو جائی در خرابات
 بیا بشنو حدیث انتخابات

 و گر داری تو جرأت همره هوش
 نخواهی کرد شعرم را فراموش

 بگویم از برایت قصه ی حال
 که تا گردی از آن سرحال و خوشحال

 زمان انتخابات است نزدیک
 میان خوب و بدها مرز باریک

 بدون ترس و لرز ای دوست بگزین
 تو فردی عاقل و محبوب و با دین 

نکن خود را جدا از مردم اکنون
 که گردی سال های سال مغبون

 دگر کشور نمی تابد به تحقیق
 کسی کو در عمل خواهان تحمیق

 و دشمن گر کند هر گونه تشویق
 انرژی را کند با عشق تعلیق

 اگر چه هست  ای قدرت شماریم
 به از مردم ولی قدرت نداریم

در ادامــه و شــعر دوم کتاب، یــک قصیده طولانی با ســبک 
موش و گربه ی عبید زاکانی نوشــته  شــده که با زبان شعر و 
بیان طنزآمیز، پاسخ شــبهه  می دهد. بخشــی از آن ابیات را 

می خوانیم:

ای که در انتخاب حیرانا 
بازگو درد خود فراوانا

 جرئتی از تو خوب می باشد
 گفت وگو کن بدون مکرانا

 انتخابات گشته نزدیک است
 باید اکنون شوی به میدانا

 انتخاب است و باز عصر نظر 
باش چون عاقان فطانا

کاندیدای تو در این احوال
 آمده سوی تو خرامانا 

هر چه در چنته اش از عقل و خرد
 بازگو کرده بر مریدانا 

از برای گرفتن مجلس
 می دود هر کجا خروشانا

 مانده مردم در این رقابت ها
 همچو یک لشکر اسیرانا
 کاندیدای خوب این ایام

 همچو قحط الرجال قحتانا
 جست وجوی زیاد باید کرد 

تا بیابی چنان مسلمانا
 باید از هرکسی که بد باشد

 بی تأمل شوی گریزانا
 مشورت کن که مشورت خوب است

 لیک با آن که نیست نادانا
 فکر کن انتخاب سنگین است

 نکند دوش توست لرزانا
 انتخابات راه توفیق است

 حامی آن خدای رحمانا
هر که در انتخاب ناآگاه

می شود در مسیر قربانا
عصر حساس انتخابات است

که رسیده به ما ز دورانا
 قدر آن دان که قدر می دانی 

تو در این راه زنده ای جانا
 مرگ یعنی که چشم بسته گزین 

مردکی از میان مردانا 
مرگ یعنی که بی هدف بی فکر 

برگزینی یکی به فرمانا
 مرگ یعنی اگر نیائی تو

 دیگری می شود رئیسانا 
مرگ یعنی که حذف مشکل نیست

 و پریدن به قله آسانا
 مرگ یعنی ز عشق محرومی 

آن که بی عشق هست حیوانا 
مرگ یعنی که زنده ای اما

 در میان جدار زندانا
 مرگ یعنی که در زمان حضور 

می گریزی به رسم رندانا
مرگ یعنی که خواب می باشی

گر چه بیدار دشمن دانا

بشــیر در اشــعار خود به انتقاد از مســئولین نیز  پرداخته و 
برای مثال در شعر سی و چهارم از این مجموعه می خوانیم:

گر به فکر خویشتن باشی زیاد
می شوی چون دولت ابن زیاد

 آنچه مردم را کند هر لحظه شاد
اقتصاد است، اقتصاد است، اقتصاد

یا در شعر سی و یکم آمده است که:
کاندیدایی از عکس خویشتن خوشحال بود

 هر کجا می رفت از خود راضی و سرحال بود
 عکس اما چون از این رفتارها بیزار بود

 با خودش می گفت، خوشحالم، فقط امسال بود

کتاب حدیث انتخابات، خیلی خنده دار نیست، با این حال 
یک صف شــکن در عرصه ی طنز برای حمایت از مهم ترین 
رکن مردم سالاری، یعنی انتخابات است. اگر به لطف خدا و 
در آینده نزدیک شــاهد کتاب هایی با این موضوع و با زبان 
طنز باشــیم، این کتــاب وظیفــه ی خــود را به درســتی انجام 
داده است و جرقه ای برای شروع این نوع از طنز دغدغه مند 
خواهــد بود. حتــی اگر از نظــر طنزپــردازان و منتقدیــن ادبی 

کتاب قوی ای نباشد.
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یک اتفاق سرخ در سه ماه
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی 

حتمــا یادتــان هســت کــه در همــان 
مــرور  آغــاز  در  و  قبــل  چندرشــماره 
کــه  گفتیــم  آهنگــر  هفته نامــه 
نــام  مصــادره  بــا  آهنگــر  هفته نامــه 
بالطبــع،  و  افراشــته«  »محمدعلــی 
افراشــته،  گذشــته  و  ســابقه  بــه  خــودش  چســباندن 
خصوصا نشریه »چلنگر« که افراشــته در سال های دهه 
سی و با مشی توده ای به چاپ می رساند، چند هدف را با 
یک تیر نشانه گرفت. اول آن که خود را وابسته به یکی از 
گروه های مخالف شــاه و امپریالیسم حامی شاه )آمریکا 
و انگلیس( یعنی حــزب توده نشــان داد. حــزب توده ای 
که طبعا بــا مــرام و عقایــد کمونیســتی -سوسیالیســتی 
ذاتا مخالف بلوک غرب شناخته می شد و این ضدیت با 
شاه و آمریکا در آن روزهای پر تب وتاب ابتدای انقاب به 

شدت مورد توجه بود.

دوم، اســتفاده از ســه انگیــزه ای کــه شــاه فــراری، بــرای 
برخــورد  دادن  نشــان  و  تــوده  حــزب  ظاهــری  ســرکوب 
ایــن گروهــک داشــت؛ سرنوشــت گریــه دار  بــا  ســخت 
پــدرش در تبعید بــه موریس بــه دلیل تمایلــش به یک 
کشــور غیرغربی )آلمان نازی(، خوش آمد آمریکا و جلب 
نظــر مســاعد برنامه هــای ضدکمونیســتی غــرب )مانند 
اصل 4 ترومــن( و پروپاگاندای گوبلزی برای کمونیســتی 
نشان دادن مبارزات مردم ایران. این سه انگیزه موجب 
می شــد که برخوردهای خیابانی ســختی بــا عناصر حزب 
توده صورت گیــرد و این برخوردها پرتعــداد و پرآب وتاب 
در رسانه ها منعکس و تکرار شوند. گرچه بعد از انقاب 
اســامی مردم ایران و با افشای اســناد پهلوی و اعتراف 
کــه  بازجویــان و شــکنجه گران ســاواک مشــخص شــد 
برخورد شــدید خیابانی ساواک و شــهربانی شاهنشاهی 
با حزب تــوده، فقط به خیابــان و تیتــر روزنامه ها محدود 
بوده و از این برخورد شــدید و غلیــظ در مراحل بازجویی 
و زنــدان خبری نبــوده اســت. در واقع مبارزان مســلمان 
و جوانــان انقابــی پیــرو امــام خمینــی)ره( بودنــد کــه در 
زندان و شــکنجه گاه کمیته مشــترک، زیر سخت ترین و 
وحشیانه ترین شــکنجه ها قرار داشــتند و عناصر حزب 
توده پــس از دســتگیری، بــا انجــام مراحــل اداری! یــا آزاد 
می شــدند و یــا بــه یکــی از زندان هــا منتقــل می شــدند و 
اغلــب از امکانــات خوبــی نیــز در زنــدان برخــوردار بودند 
تــا بلکــه جوانــان مســلمان و انقابــی دستگیرشــده را 
به ســوی خود جذب کــرده و از جبهه حق جــدا کنند یا با 
کســب اطاعــات و لــو دادن آن هــا بــه ســاواک، موجــب 
دســتگیری و شــکنجه افــراد بیشــتری را فراهــم آورنــد. 
واقعیتی که در آن شــور و هیجان ابتدای پیروزی انقاب 
اســامی هنــوز بــرای مــردم روشــن نبــود و فقــط تصویــر 
ظاهری برخوردهای شــاه با حزب توده را به یاد داشــتند. 
آهنگر با استفاده از همین ســابقه ذهنی، با اتصال خود 
به حزب توده و مظلوم نشــان دادن خود در رژیم سابق، 
تــاش کــرد مقبولیــت کســب کــرده و مخاطبان خــود را 

گسترش دهد. 

ه  
ژـو

پـ
ـزـ

طن
   

بهزاد توفیق فر    

تــوده و  تــوده ای، هنــوز حــزب  بــر مشــی  ســوم، عــاوه 
کمونیســم، تنهــا گروهــی بودنــد کــه تمرکــز خاصــی روی 
کارگران داشــتند و خــود را مدافــع حقوق کارگران و قشــر 
گــروه نســبتا  پایین دســت جامعــه معرفــی می کردنــد. 
بزرگی از مردم که شاید بیشــتر از سایر طبقات اجتماعی 
، مــورد ظلــم و بیگاری رژیــم منحوس  و اقتصــادی آن روز
پهلــوی قرارگرفته بودنــد و حال بــا آزادی از زیــر یوغ نظام 
آزادی را تجربــه می کردنــد و هــم بــه  شاهنشــاهی، هــم 
و حــل ســریع مشکاتشــان  بیــان خواســته ها  دنبــال 
بودند. آهنگر با چسباندن خود به افراشته و حزب توده 
می خواســت بر این موج نیز ســوار شــود و کاهی از این 

نمد برای خود بدوزد. 

بــا همیــن اهــداف، آهنگــر در شــماره یکــم )فروردیــن 
58(، مدعی شــد که ادامه دهنده راه افراشــته و دنباله ی 
نشــریه چلنگــر اســت. امــا در شــماره پنــج )خــرداد 58( 
ج  ضمن عقب نشــینی از آن موضع ســفت و ســخت، در
نام و تصویر افراشــته روی نشــان نشــریه را یک »اتفاق« 
در  مــا  کــه  اینســت  »ماجــرا  کــرد:  توصیــف  همزمانــی  و 
شــورای نویســندگان آهنگر در اســفندماه 1357 مصمم 
به انتشــار یــک هفته نامــه سیاســی طنزآمیز شــدیم. در 
اوایل فروردین که مقدمــات ایــن کار را فراهم می کردیم 
رفیقی خبر آورد که ]با[ ورثه شادروان محمدعلی افراشته 
برخــوردی تصادفــی داشــته و پــس از در میان گذاشــتن 
فکر مــا، موافقت ایشــان را بــرای اســتفاده از نــام چلنگر 
کســب کرده اســت. دســت در کار انتشــار اولین شماره 
بودیــم کــه ورثه مرحــوم افراشــته به همــان رفیــق پیغام 
دادنــد کــه در مــورد روش روزنامــه، تأییــد حــزب تــوده 
ایران را کســب کنیــم. ما کــه تصــور نمی کردیم مشــکلی 
یا عدم تفاهمی وجودداشــته باشــد دو نماینده از سوی 
شــورای نویســندگان بــه دبیرخانــه حــزب فرســتادیم و 
ایــن نماینــدگان پــس از بازگشــت اعــام داشــتند کــه 
نتوانســته اند در تعییــن خــط مشــی روزنامــه با حــزب به 
توافق برســند و ]اعضای حزب[ هرگونه انتقــاد از اعضای 
دولت ]بخوانیــد بنی صــدر، قطــب زاده و ابراهیــم یزدی[ 
را قدمی در راه تضعیف دولت می داننــد و با تجربه ای که 
از سیاســت حزب در مورد حکومت دکتر مصدق دارند، 
نمی خواهنــد خــون ایــن حکومــت نیــز بــه گــردن آن هــا 

بیافتد )صفحه 6(«. 

ســابقه  و  نــام  از  حفاظــت  بــرای  تــوده  حــزب  فشــار 
خــود و جلوگیــری از تک خــوری آهنگــر از یــک طــرف و 
گول نخــوردن مــردم و برخــورد بــا آهنگــر به عنــوان یک 
نشــریه توده ای کمونیســتی از طرف دیگر موجب شــد 
تا آهنگر تصویر افراشــته را از نشــان خود و نوشته های 
او را از محتوای نشــریه حذف کند تا جایی که در شماره 
ده )تیــر 1358( طــی مقالــه ای، کا هرنــوع وابســتگی بــه 
حزب توده، افراشــته و حتی لنین و اســتالین و مارکس 

و انگلس را تکذیب کرد. 

10
چهارشنبه 2 اسفند  1402   سال سی ام  شماره 8408



بــه  عزیــز؛  مخاطبــان  شــما  خدمــت  ســام 
طور زنــده با گــزارش از جشــن بزرگی کــه برای 
پاسداشــت حقــوق بشــر در محــل ســازمان 
ملــل متحــد برگــزار می شــه در خدمت شــما 
هستم. این جشن در حالی برگزار می شه که 
مردم غزه همچنان تحت حمله و بمباران شــدید هستن. نکته 
جالب درمورد این جشــن اینه که همه کشــورها دعوت نشــدن 
و فقــط نماینــدگان بعضــی کشــورها کــه خودشــون رو حافظــان 
حقــوق بشــر در جهــان معرفی می کنــن در جشــن حضــور دارن. 
گفتــه می شــه پیشــنهاد برگــزاری ایــن جشــن توســط آمریــکا در 
ح شــده و چون رأی نیاورده، با  شورای امنیت ســازمان ملل مطر
وتوی خود آمریکا برگزار شده. به سراغ بعضی از حاضرین در این 

جشن می ریم تا مواضع شون رو بشنویم.
+ شما نماینده آمریکا هستید؟

▪ بله خودمم، تو مــوزا رو آوردی؟ مرد حســابی الان چه وقت موز 
آوردنه؟ قبل از جشن باید می آوردی که بتونیم بچینیم!

+ نه بابا، من خبرنگارم.
▪ ای بابــا یعنــی هنــوزم ایــن مــوزا رو نیــاوردن؟ یــه لحظــه اجــازه 
؛ مــردک مگــه تو مســئول موز  بدیــن… الــو راجــرز… هِلــو و زهرمار
فدرال نیســتی؟ این چه وضع کار کردنه؟ آبرومــون رفت… نه بابا 
هنوز مــوزی نرســیده… ببین صبــح دوشــنبه یه گــزارش مفصل 
در مــوردت می نویســم، تحویــل کاخ ســفید مــی دم، تکلیفــت 
بایــد روشــن بشــه… التمــاس نکــن، حــالا ایــن پیرمــرد بایــدن 
هــوش و حــواس درســت و حســابی نــداره، دلیل نمیشــه ازش 
سوءاســتفاده کنید… همین که گفتم، با پســت معاونت موزی 

فدرال خداحافظی کن… خجالتم نمی کشن.
+ حالا می تونم سؤالم رو بپرسم؟

▪ تو که هنوز اینجایی! وقتی موز نیاوردی دیگه چرا وایستادی؟
+ بابا من خبرنگارم، سؤال دارم خیر سرم.

▪ ها! خب بپرس.
+ هدف از برگزاری این جشن چی بود؟

ایــن  ▪ والا مــا دیدیــم زحمت کشــان عرصــه حقــوق بشــر طــی 
ســال ها خیلی زحمت کشیدن و هیچ کس هم ازشــون قدردانی 
نمی کنه، بــرای همین این جشــن رو برگزار کردیم که گوشــه ای از 

زحمات شون جبران بشه.
+ پــس چرا فقــط چند کشــور محــدود اروپایــی و عربــی رو دعوت 

کردین؟
هــم  خیلــی  کــه  بگیریــم  ســاده  رو  مراســم  گفتیــم  بالاخــره   ▪

دست و جی�غ و

ریخت وپــاش نشــه، نمی خوایــم همه جــا جــار بزنیــم. یــه لحظــه 
ببخشــید… این نماینده عربســتان اون بالا چــکار می کنه؟ مگه 
نگفتــم میــزش رو تــا نامــوس پــر خوراکــی کنیــد کــه همون جــا 
مشــغول باشــه؟ این رقص شمشــیر بلد نیســت می زنه چشم 
یکــی رو کور می کنــه؛ بیــارش پایین جلوش گوشــت گاو درســته 
بذار بخوره… اگه گذاشتن یه مراسم بدون آبروریزی برگزار کنیم! 

تو هم سؤالت رو پرسیدی برو دیگه.
+ یه ســؤال دیگه مونده؛ نظرتــون در مورد نقض حقوق بشــر تو 

غزه چیه؟
▪ قطعاً یه تراژدی بزرگه.

+ خب اقدام شما چیه؟
▪ ما همین جشــن رو گرفتیم که کمدی باشه دیگه. همیشه که 
نباید تراژدی ببینیم، کمــدی هم لازمه. دیگه بــرو اگرنه می دمت 

دست اون گولاخه.
بلــه! مخاطبیــن عزیــز، اظهــارات نماینــده آمریــکا رو شــنیدید. 
مــن همیــن الان نماینــده انگلیــس رو هم اون وســط دیــدم که 
مشغول رقصیدنه، ببینیم می تونیم باهاش مصاحبه ای داشته 

باشیم.
+ سام، آیا به چند سؤال من جواب می دید؟

▪ ببخشــید ولــی مــا هنــوز داغــدار ملکــه هســتیم و نمی تونــم 
باهاتون مصاحبه کنم.

+ اما تو که داری می رقصی!
▪ این قِرِ تلخ من از گریه غم انگیزتر است.

+ حالا دوتا سؤال جواب بده بلکه برسه به روح ملکه تون.
▪ خب بپرس.

+ نظرتون درمورد این جشن چیه؟
▪ خیلی خوشــحالم که بالأخره یکی قدر زحمــات متولیان حقوق 
بشــر جهان رو دونســت. تــا اینجای جشــن که خــوب بــوده، اگه 
شــام و هدایا هم خوب باشــه، دیگــه مطمئنم روح ملکــه هم در 

آرامش خواهد بود.
+ نظرتون در مورد وضع حقوق بشر در غزه چیه؟

ح بشردوستانه ملکه  ▪ عه! حالمون رو خراب نکن دیگه؛ اگه طر
برای غزه ســال ها پیش اجرا می شد، الان ما شــاهد این وضع در 

غزه نبودیم.
+ جدی؟ مگه طرحش چی بود؟

▪ پیشنهاد ملکه این بود که کلاً هرچی فلسطینی هست از روی 
زمین محو بشــن و اگه این اتفــاق می افتاد، ما الان شــاهد درد و 
رنج مــردم غــزه نبودیــم. حــالا دیگه من بــرم کــه یه ســاقی جدید 

اومده تو مجلس.
مخاطبیــن عزیز واقعــاً به شــمایی که اینجا نیســتید حســودیم 
می شه؛ ای کاش منم یه شغل دیگه داشتم. نماینده عربستان 
داره  و  زمیــن نشســته  روی  گوشــه  یــه  کــه  دیــدم  الان  رو هــم 

گوشتش رو می خوره. بریم ببینیم حرفی برای گفتن داره!
+ آهای! تو هم می خوای مصاحبه کنی؟

کنــن.  بیشــتر  یکــم  رو  وقتــش  بگیــد  عالیــه.  بشــر  حقــوق   ▪
اصــلاً جشــن حقــوق بشــر بعــدی، همیــن جمــع، ریــاض. همــه 

هزینه هاش هم پای ما.
بینندگان عزیز من دیگه نای ادامه دادن ندارم؛ صادقانه! دیگه 
نمی کشــم. همین جــا بــا شــما و حرفــه خبرنــگاری خداحافظــی 

می کنم؛ خداحافظ.
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یــک  شــدن  ســاخته  داشــتم  توفیــق  یکبــار 
سرویس بهداشتی را از نزدیک ببینم. از همان 
مرحلــه اول کــه بنّــا روی زمین گــچ می ریخت و 
جــای پی ها را مشــخص می کــرد، تا کنــدن پایه 
و پر کردنش با ســنگ و مات، تا نخ ســفیدی 
که مسیر آجرها را ردیف به ردیف تنظیم می کرد، تا شاغول سرآهنی 
و مخروطی شــکل، تا ترازی که مطمئن می شــد کاشی ها کج نصب 
نشــده اند. این ها را گفتم که بگویــم حتی برای خلق مکانــی که قرار 
اســت آنجا گاب به رویتان بله، باید بســیاری چیزها را »متــر« کرد و 
جایشان را با ضربدر نشان داد. پس طبیعی است که انتظار داشته 
باشیم چنین مقدماتی برای خلق یک اثر ادبی هم نیاز است. با این 
مقدمه به توضیح برخی از مهم ترین شــاغول و ترازهای یک »متن 

طنز« می پردازیم.

موضوع و سوژه  

این دوتا را نه می شود از هم جدا کرد و نه می شود یکی دانست. در 
بسیاری از موارد هم به جای یکدیگر به کار می روند. اصولا موضوع 
بستر اصلی متن ماست. جواب این سؤال که به طور کلی ما در چه 
»حوزه-ای« در حال نوشتن هســتیم، در واقع موضوع نوشته ما را 
مشخص می کند. مثا فضای مجازی، تحصیل، استعمار، جوانان، 
سینما و… همه می توانند موضوعی برای متن طنز ما باشند )توجه 
کنید کــه هرکــدام از این مــوارد می تواننــد در جایی دیگر ســوژه هم 
باشــند و ایــن دســته بندی مطلــق نیســت( مثــا وقتی نشــریه ای 
منتشر می شود که در حوزه سینما فعالیت می کند، دقیقا موضوع 
آن نشریه سینماست؛ اما در سمت دیگر سوژه نسبت به موضوع 
نگاهــی جزئی تــر دارد و بــه اصطاح دقیقــا دســت را می گــذارد آن جا 
که درد می کند. ســوژه خاص تر اســت و به نوعی در مورد یک اتفاق 
خاص و بخشــی منتخب از موضوع صحبت می کند. برای مثال در 
مورد نمونه هایی که گفته شد »فیلترینگ یا آموزش غیرحضوری«، 
»کنکور یا مدارس غیرانتفاعی«، »جنایات انگلیس در ایران در خال 
جنگ جهانی یا آفریقای زیر سلطه«، »بیکاری یا ازدواج« و »فیلم طنز 

یا مسعود ده نمکی« می توانند به عنوان سوژه مطرح شوند.

در مــورد موضوع و ســوژه بایــد به چند نکته اشــاره کــرد. یک اینکه 
گاهی سوژه می تواند موضوع ســوژه ای دیگر باشد و همان طور که 
گفته شد دســته بندی ها مطلق نیســت. دو اینکه سوژه همیشه 
از دل موضوع بیرون می آید و زیرمجموعه آن اســت. ســه اینکه به 
( باشد، اهمیت سوژه  طور کلی هرچه متن ما کوتاه تر )مطبوعاتی تر
( باشد، موضوع در  در آن بیشتر اســت، ولی هرچه بلندتر )کتاب تر
آن برجسته تر خواهد بود. چهار اینکه با انتخاب سوژه، موضوع هم 
در ناخودآگاه نویسنده انتخاب شده است، اما نویسنده باید آن را 
برای خود روشن کند. پنج )که یکی از مهم ترین موارد در این بخش 
است( این است که برای نوشــتن یک متن طنز خوب، ما باید اول 
نسبت به موضوع اطاعات کافی و مطالعات لازم را داشته باشیم، 
ســپس در مورد ســوژه تحقیق کنیم. دقیقا اینجاست که اهمیت 
تفکیــک موضــوع و ســوژه بــه خوبــی مشــخص می شــود. تســلط 
نویســنده بر موضوع فــرق یک متــن طنز خــوب و پختــه را با متنی 

سطحی مشخص می کند.

نقطه کانونی  

نقطه کانونی که گه گاه به عنوان پیام، هدف، محتوا و… هم شناخته 

گفتاری در باب موضوع، 
سوژه، نقطه کانونی و زاویه دید

می شــود مهم ترین رکن هر متن طنز )یا از نظر مــن هرگونه خلقی( 
اســت. برای اینکــه بدانیــد نقطــه کانونــی چیســت، فرض کنیــد در 
مقابل نویســنده یک مطلب قرار گرفته اید. از او بپرسید »این متن 
را نوشتی که بگویی…؟« جواب نویسنده به این سؤال دقیقا نقطه 
کانونی مطلبش را مشخص می کند. بنابراین کلماتی مانند هدف، 
پیام و… همه در انتقال کامل مفهوم نقطه کانونی ناتوانند. در واقع 
نقطه کانونی این همه هست و این نیست. اگر نویســنده ای برای 
پول بنویسد، یا ایجاد جنجال یا تخریب، باز هم باید مطلبش نقطه 
کانونی داشته باشد، در غیر این صورت نیتش لو می رود. دقت کنید 
که در زمان نوشتن، گاهی اول سوژه و موضوع مشخص می شود و 
در ادامه نقطه کانونی؛ اما گاهی اول نقطه کانونی را انتخاب می کنیم 
کــه معمــولا در متن هــای بســیار هدفمنــد و بــه اصطــاح نقطه زن 
چنین اســت. بســیار دیده می شــود نویســنده بــدون اینکه نقطه 
کانونی مشخصی داشته باشد شروع به نوشتن می کند. این اتفاق 
خصوصا در زمان استفاده از قالب داستان )بلند و کوتاه( رایج است؛ 
اما بیش از آن که سازنده باشــد، مخرب است. حضور نقطه کانونی 
مانند شاغولی است که از ابتدا تا انتهای ســاخت دیوار متن، اجازه 
کج شدن را به آن نمی دهد. حالا چند مثال از نقطه کانونی بخوانیم. 
نقطه کانونــی در مورد آمــوزش غیر حضوری می تواند عــدم یادگیری 
دانش آمــوز در این نوع آموزش، در مــورد مدارس غیر انتفاعی پولی 
شدن آموزش و موفقیت، در مورد ازدواج کمرشکن بودن هزینه ها 
و مقدمــات آن و در مــورد فیلــم طنــز مبتــذل شــدن ســینمای طنز 
امروز باشــد. نقطه کانونی متن همان چیزی اســت که می خواهیم 

مخاطبمان آن را درک کرده و در موردش آگاهی پیدا کند.

زاویه دید  

اگر نقطه کانونی را نقطه وســط یک چهارراه بدانیــم که می خواهیم 
به آن جــا برویــم، خیابان های اطــراف همــان زاویه های دیــد متن ما 
هستند. انتخاب اینکه ما چگونه و با چه منطقی مخاطب را به نقطه 
کانونی برسانیم در واقع انتخاب زاویه دید مطلب ماست. بی شمار 
دیده می شود که نویســنده به رغم اینکه در موضع حق قرار گرفته 
اســت؛ اما در القای حرفش به مخاطب ناتوان اســت. این مسئله 

ناشــی از عدم انتخــاب زاویه دید مناســب اســت. زاویــه دید همان 
گفتار مناسبی است که به دل مخاطب می نشیند. فراموش نکنیم 
که به طور کلی ما از زاویه دید به نقطه کانونی می رســیم. همان طور 
که گفته شد انتخاب زاویه دید اشتباه نه تنها نمی تواند نقطه کانونی 
را به مخاطب منتقل کند؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس بدهد 
و دقیقا مخاطب را به ســمتی مخالف بکشــاند. زاویه دید مناسب 
بیش از آنکه حاصل خاقیت باشد، حاصل منطق نویسنده است 

که تنها با مطالعه و تجربه فراوان می توان به آن رسید.

اکنون چند مثال از نقطه کانونی و زاویه دید بخوانیم
عــدم یادگیــری دانــش  آمــوز در آموزش غیــر حضــوری: عــدم ارتباط 
مستقیم دانش آموز با معلم و هم کاسی ها باعث ضعیف تر شدن 

فرآیند یادگیری او می شود.

پولی شدن آموزش و موفقیت: سرنوشــت نوجوان با استعدادی 
که توانایی مالــی شــرکت در آزمون های آزمایشــی و تهیه کتــاب و… 

کمک آموزشی را ندارد چه می شود؟

کمرشــکن بودن هزینه هــای ازدواج و مقدمــات آن: ســال ها طول 
می کشــد تا از نظــر مالی یک جــوان تحصیــل  کرده بتواند مســکنی 

معمولی تهیه کند.

 مبتذل شدن ســینمای طنز امروز: محتوای بســیاری از فیلم های 
سینمایی طنز امروز برای نوجوانان بدآموزی دارند.
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تقویم     تاریخ

30 بهمن )21 فوریه( - روزجهانی زبان مادری  

چندســال پیش در چنین روزی، روز جهانی زبان مــادری اعام 
شد. حالا اینکه چرا این روز را روز جهانی زبان مادری اعام کردند 
و چرا زبان »مادری« بله و زبان »پدری« نخیــر، را کار نداریم. حتی 
به روز و جهانی اش هم کاری نداریــم. در این تقویم تاریخ فقط 
و فقط به مــادری اش کار داریم و در ابتــدا )یا انتها( می خواهیم 
تأکید کنیم که زبان مادری می گن زبان مادری و مث 80 میلیون 
ایرانی که می گن زبان مادری مام طبیعتــا دعا می کنیم که زبان 
مادری چــون این زبــان مادری وقتی باشــه می گن زبــان مادری 
شــده و... عــه! ببخشــید ایــن چــرت و پرت ها چــی بــود!... بله 
می خواستیم بگوییم که هرکس به زبان فارسی حرف می زند 
یا می نویســد، لزومــا زبان مــادری اش فارســی نیســت و خیلی 
بســتگی دارد که از کجا شــیر می خورد. ای بابا امروز هی خط رو 
خط می شه. یعنی بســتگی دارد که آبشــخور وی از کجاست و 
حرف هایش و انتخاب هایش از کجا آب می خورد. آقای سردبیر 

یه وقت بگیرید برم دکتر قلب و گوش و بینی!

3 اسفند 1299 -  اشغال تهران توسط کودتاچیان   
انگلیسی و روز جهانی نامردان

صدوســه ســال پیش در چنین روزی، ضیــاء طباطبایی مدیر 
روزنامــه رعد کــه رســما روزنامه انگلیس هــا در تهــران بــود و از 
طرفداران سفت و سخت قرارداد انگلیســی 1919 وثوق الدوله 
محسوب می شد با کمک بانک شاهنشــاهی که آن هم مال 
یک ســرمایه دار یهــودی به نــام فیلیپ ساســوس بــود رفت 
قزویــن. چــرا قزویــن؟ چــون رئیــس قــزاق دیوزیــون قــزاق که 
روس بود ییهویی استعفا داده و رفته بود به مادربزرگ پیرش 
غ، ســر بزنــد و به جایش رضاماکســیم شــده  در ســن پطرزبور
بود میرپنــج. رضا ماکســیم کی بود؟ رضا ماکســیم سردســته 
قزاق هایی بود که از طرف احمدشاه، نهضت جنگل را سرکوب 
کرده و میرزاکوچک خان را ســربریدند. این گــروه، از همان جا و 
به اشاره انگلیسی ها می خواست حمله کند به منافع روس ها 
که تازه انقاب بلشویکی کرده بودند که روس ها زده بودندش 
و حالا آمده بود تا قزوین. خاصه که مدیــر روزنامه رعد به رضا 
میرپنج گفت چی داریم چی نداریم؟ رضا میرپنج گفت یه لشگر 
قزاق داغون و پاره داریم و لباس و پول و غذا نداریم. سیدضیاء 
نگاهــی بــه آیرونســاید کــرد و آیرونســاید نگاهــی بــه اردشــیر 
ریپورتر انداخت و اردشیر هم به فیلیپ سارسوس نگاه کرد و 
چندکامیون لباس نظامی، چندگونی پوتین انگلیسی و چند 
کیسه پول، ییهو رسید قزوین. رضاماکسیم که رفته بود فضا، 
از همون پای کرســی بلند شــد رفت بالای کرســی، وافــورش را 
کرد پر کمربندش و گفت قزاق های پدرسوخته! بریم تهران رو 
بگیریم. وقتی رسیدند تهران، توی مهرآباد اردو زدند )اون موقع 

ز 
دا

ـرـ
زـپ

طنـ
   

بهزاد توفیق فر    

قزاق های پاره در مهرآباد

طنز

کاریکاتور از مجله گل آقا 
شهریور 1370 و اشاره 

به قدوقواره و شکم 
بزرگ عیسی کانتری، 
وزیر کشاورزی دولت 

هاشمی رفسنجانی

مهرآباد فرودگاه نبود(. احمدشاه زنگ زد سفارت انگلیس 
که بابــا چــرا از اول بــه آدم نمی گید چــی می خواید که گفتند 
ســفیر رفته پیاده روی و تا بعد از کودتا هم برنمی گردد. لذا 
نخست وزیر وقت )سپهدار رشتی( رفت سفارت انگلیس 
پناهنــده شــد و احمدشــاه هــم بــا شــجاعت تمــام حکــم 
نخست وزیری را از ســپهدار گرفت داد دست سردار سپه. 
آیرونساید گفت ابله اشتباهی دادی و حکم نخست وزیری 
را دوباره گرفت داد دست سیدضیاء طباطبایی و رضاقلدر 
شــد وزیــر جنــگ. کمــی بعــد، انگلیســی ها دیدنــد ایــن 
ســیدضیاء خیلی لفظ قلم صحبت می کنــد و نهایتا چپق 
می کشد پس طبق معمول نامردی کردند و عزلش کردند 
و دوباره دادند دست رضا قلدر که قبا شایستگی هایش 
را در انتهای اسب سفیر هلند و پای بســاط ثابت کرده بود 
و حسابی زبان دنیا را بلد بود. کمی بعدتر هم که کا گرفتند 
دادند دســتش و شــاهش کردند رفت، گور پــدر آتاتورک و 

جمهوری و این ها. 

6 اسفند )15 شعبان 255 هجری قمری( - میلاد امام   
دوازدهم؟عج؟ و روز جهانی مستضعفین

45سال پیش در چنین روزی، ضمن تبریک میاد موعود 
منتظر جهــان که همه خلقــت، منتظر ظهورش هســتند 
باید گفت که این واژه »مســتضعفین« خیلی معنی دارد و 
اصا با »دهک های پایین« و »قشر آســیب پذیر« و این ها 
هم معنــی که نیســت، هیــچ! خیلــی هــم فاصلــه معنایی 
و فــرق فلســفی دارد. اگــر بخواهیــم خاصه بگوییــم فرق 
مهم اش این است که وقتی می گوییم مستضعف، یعنی 
یک مستکبری هم هست که حق این مستضعف را چپو 
کرده یا استعمارش نموده یا حتی وی را استحمار کرده و او 
را در ضعف نگه داشته و حتی تر نگذاشته استعداد و توان 
و حرکت او به نتیجه و »حق« برسد. لذا هر مستضعفی در 
ابتدا دنبــال  آن مســتکبری می گردد که وی را مســتضعف 
نگه داشته تا با شمشیر یا هرچیز دیگری که دم دستش 
هســت، وی را بــه قطعــات نامســاوی تقســیم کنــد و یک 
جور حرکت در راه برقراری قســط به همراه دارد این دوگانه 
مســتضعف - مســتکبر. حــالا آن مســتکبر می خواهــد 
»بی ســوادی« باشــد یا »آمریــکا« یــا »ســرمایه دار رانت خوار 
محتکــر نزول بگیر مرفــه بــی درد«! و شــک نکنید کــه این 
دوقطبــی مســتکبر - مســتضعف، از آن »دوقطبی«هــای 
خیلی خوب و پســندیده و حتی سفارش شــده است. لذا 
خدا آن کســی را که این واژه پرمعنا را از فرهنگ سیاســی و 
اجتماعی ایران ما حذف کرد هدایت کند و اگر غرق شده و 

دیگر نیست، باز هم هدایت کند. 

اولش قاف دارد
وی در بهار ســال 1338، با خواندن 
برخیز به خون دل وضویی بکنیم، 
در آب ترانــه شستشــویی بکنیــم، 
خموشــی  فرصــت  و  انــدک  عمــر 
ســکوت،  اســت  تلــخ  بســیار، 
گفتگویی بکنیم، چشــم به گتوند خوزســتان گشود و 

دهان همگان از جمله قابله را به بَه بَه گشود. 
او که با خاقیت خاصی به دنیا آمد، معتاد شعر سرودن 
بــود. دوران کودکی و نوجوانــی را غیر آناین، با ســرعت 
برق و باد سپری کرد چرا که معتقد بود کارهای مهم تری 
آینــده دارد. در ســال 57 وارد رشــته  ی دامپزشــکی  در 
دانشــگاه تهران شــد که خب طبیعی بود. اکثر مردم در 
رشــته ای که قرار اســت در آینده به آن مشغول نشوند 
تحصیــل می کننــد. دام هــا باعــث نشــدند کــه او شــعر 
نســراید، در واقــع در کنــار شــعر گفتــن کمی هــم درس 
می خواند. نهایتا در سال 63 به این نتیجه رسید که چه 
کاری اســت، پس تغییــر رشــته داد و در رشــته ی زبان و 

ادبیات فارسی تا دکترا ادامه داد.
از نخســتین رویش هــای بعــد از انقــاب بــود. در زمان 
جنگ یعنی حــدودا در ســال 58 بود که به همراه ســید 
حسن حســینی ساکش را بســت، پوتین پوشــید و به 
حوزه هنری کوچ کرد و بخش واحد شعر را راه اندازی کرد 
و با دادن تنفس مصنوعی، ادبیات پایداری و مقاومت 
را احیا کــرد. آنقــدر از جنــگ و حماســه آفرینی رزمندگان 
ســرود که بچه محل هایــش او را ملک الشــعرای جنگ 
صــدا می زدنــد. در همیــن زمــان هفته نامــه ســروش 
مسئولیت صفحه شــعرش را روی دوش او ول کرد اما 

او کمر خم نکرد و در پشت جبهه جنگید.
جوانــان  و  بودنــد  لایه لایــه  لازانیــا  مثــل  شــعرهایش 
مثــل پنیرپیتــزا بــه او و شــعرهایش می چســبیدند. از 
ویژگی های خوبش ارتباط مؤثر بــا جوانان بود. هر کس 
به اندازه ی یــک رباعی با او هم کام می شــد، عاشــقش 
می شــد. چندیــن کا دنبــال کننــده داشــت. هنــوز پای 
کتاب هایــش بــه کتابفروشــی نرســیده بــه چــاپ دوم 
می رســید. مثل آخرین کتابش که دســتور زبان عشــق 
نام داشت. دو وجه جدانشدنی شعرهای او آرمان گرایی 

و تعهدگرایی بود.
اولیــن مجموعه شــعرش را بــه نــام »تنفس صبــح« در 
سال 63 منتشــر کرد. عاوه بر خاقیت، هوش ترکیبی 
خوبی هم داشت. ویژگی سبکی و باغی شعر کاسیک 
و نیمایــی را با شــعرهایش قاطــی و شــعری فوق العاده 
خلق می کرد. عاوه بر شــعر بختیاری و شعر کودک، نثر 

نیز می نوشت. 
بعضی ها هم او را ســعدی نــو صدا می زدند امــا او دچار 
چندگانگــی شــخصیتی نشــد و خــودش را گــم نکــرد 
غ آمیــن بلورین و  و در ســال 68 موفــق بــه گرفتــن مــر
برگزیــده ی اولیــن دوره ی جشــنواره بین المللی شــعر 
حســودانش  چشــم  تــا  شــد  آیینــی  بخــش  در  فجــر 
کــن  ول  نیــز  مرگــش  از  بعــد  ســال  یــک  وی  بترکــد. 
چشــم حســودان نبود و منتخب هفتمیــن همایش 

چهره های ماندگار سال 87 شد. 
او که بار سنگینی از هنر و ادب کشــور را در دوره ی خود 
به دوش می کشید و اهل جا خالی دادن نبود، سرانجام 
در ســال 78 تصادف کرد اما نمرد و باز بــا وجود بیماری 
بار را به دوش کشید تا سال 86 که دیگر نتوانست و دار 

فانی را روی زمین گذاشت. 
او که یکــی از اثرگذارترین شــاعران بعد از انقاب اســت 

کسی نیست جز قیصر امین پور.
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ماجرای 
زایمان 

کانگورو 
احتمالا شــما هم این لطیفه را شــنیده اید که استرالیایی ها 
زندگی شدیدا آرام و بی حاشیه ای دارند و اسم استرالیا سال 
تا ســال در اخبار نمی آیــد مگر این کــه کانگورویــی، کوآلایی 
چیزی در جنگل های آنجا دوقلو زاییده باشــد. اگر شما هم 
از باورمندان به این لطیفه هستید، اذیتتان نمی کنیم و راجع 
به همین مســئله صحبت می کنیم. یعنی خیــال کنید این 

ســال ها پیــش در چنیــن روزی، یعنــی در ۴ اســفند ۱۳۸۸ طی یک 
عملیــات محیرالعقــول و در حالــی کــه همــه انگشت  هایشــان در 
دهان و البته بعضی در بینی )همان دماغ( بود و با گفتــن »اَ... اَ... از 
آسمان داره می آد دوتا تروریست...« و برخی دیگر حین فرار و گفتن 

»اُه... اُه...« عبدالمالک ریگی در آسمان دستگیر شد. 
قضیه این جوری آغاز شد. عبدالمالک ریگی که البته در شناسنامه 
اســمش عبدالمجید ثبت شــده اســت و شــاید باورتان نشــود و 
حتی در کمال شگفتی، من هم باورم نمی شــود؛ ولی بر هیچ کس 
واضح کــه هیــچ، حتــی مبرهن هم نیســت کــه چــرا و چگونــه یهو 
تصمیــم گرفــت عبدالمالــک باشــد و دیگــر هــر کــس صدایــش 
می کرد عبدالمجید دیگر پاســخش را نمی داد و نمی گفت »هان؟! 
بنال!« و فقــط پاهایش را تا کشــکک زانو با سیســتم گوارشــی وی 
در نواحی جزایــر لانگرهانس آشــنا می کرد. همچنین اینکــه از چه 
زمانی تصمیم گرفت به شغل ناشریف تروریســتی روی آورد و نان 
حرام به خانه ببرد، مشخص نیست؛ ولی صدی به نود این مسئله 
ریشــه در کودکــی اش دارد. شــاید روزی از روزهــا در حالــی که تنبان 
وصله دار به پا و آب دماغ آویزان مشغول لگد زدن به توپ )طبیعتا 
توپ پاستیکی دو لایه( بوده که بعد از شکاندن پنجره همسایه و 
زمانی که زیر مشت و اردنگی و پسی خوردن بوده و شنیدن »ای تو 
روحت. جز جیگر بگیری« تصمیم به انتقام و درنهایت تروریست 
شدن گرفت. شاید هم بغل دستی اش در مدرسه اجازه تقلب به 
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که می خوانید یک بــرگ کرمو از تاریخ همین چندســال اخیر 
نیســت، بلکه گــزارش زایمــان یــک کانگــورو در جنگل های 

استرالیاست. 

جانم برایتــان بگوید کــه در ســال ۲۰۱۲، یــک رأس کانگوروی 
فوق الذکــر  کانگــوروی  گرفــت .  زایمانــش  درد  اســترالیایی 
طبیعتا یــک کانگــوروی مــاده بــود، چــون در اســترالیا همه 
اتفاقات خیلی طبیعی و آرام هستند و هرگز پیش نیامده که 
کانگوروی نری باردار شــود و ریتم آرام و معمــول زندگی را به 
هم بزند. ضمنا در همان روزها چند رأس نظامی استرالیایی 
هــم در افغانســتان مشــغول جنگیــدن بودنــد کــه خیلــی 

اهمیت ندارد. 

برگردیم به ماجرای کانگورو، این کانگورو از قضا تازه عروس 
هم بــود و ســال قبل بــا جهیزیــه ای قابل قبــول راهــی خانه 
بخت شــده بــود.  سیســمونی او نیــز چنان کــه در اســترالیا 
مرســوم اســت تمام و کمال خریداری شــده و به رؤیت فک 
و فامیــل دامــاد هم رســیده بــود. هیــچ حــرف و حدیثی هم 
پیرامــون کم وکســری های آن درســت نشــده بود، چــون در 
اســترالیا همه چیز خیلی آرام و بی حاشــیه پیش مــی رود. تا 
این که یکهو اتفاقی افتاد. قبل از این که بگوییم چه اتفاقی، 
باید به طــور زائــد و غیر لازمی اشــاره کنیم که آن ســربازهایی 
کــه بالاتــر گفتیــم ۷ نفــر افغانســتانی را اســیر کــرده بودند و 

می خواستند آن ها را سوار هلی کوپتر کنند.

اما چه بر ســر کانگوروی مادر آمد؟ صبــح یک روز زیبــا و آرام 
استرالیایی، کانگورو احســاس کرد زایمانش نزدیک است. 
او ابتدا تعجــب کرد، زیرا هنــوز به تاریخ زایمانــش چند روزی 
مانــده بــود و در اســترالیا زایمان هــا همــه ســر وقــت اتفــاق 
می افتادنــد. غیــر از آن هم، همیــن یــازده ماه پیــش بود که 
اخبار گفته بود کانگورویی در استرالیا زایمان زودرس داشته 
و کوپن اعام اخبار غیر عادی اســترالیا تا ســال بعد مصرف 
شــده بــود. در همیــن گیــرودار، خلبــان آن هلی کوپتــری کــه 
حرفش را زدیم هــم اعام کــرد برای ۷ نفــر جا نــدارد و فقط ۶ 

نفرشان را می تواند سوار کند. 

اوضــاع عجیبــی شــده بــود. از ایــن طــرف کانگــورو دلــش 
نمی خواســت بــه ایــن زودی زایمــان کنــد چــون ماشــین 
شــارژی ای که بــرای سیســمونی بچــه ســفارش داده بودند 
هنوز نرسیده بود و مادرشوهر کانگورو هرچند رفتار طبیعی 
و بی حاشــیه ای داشــت اما صبر مادرشــوهرهای کانگوروی 
اســترالیایی هم اندازه دارد. از آن طرف ســربازان استرالیایی 
مانــده بودنــد کــه بــا آن یــک اســیر اضافــی چــه کار کننــد که 
طبیعی و بی حاشیه باشد و سروصدا ایجاد نکند. خداوکیلی 
هم این که ۷ اســیر داشــته باشــی ولی ۶ تا جــا در هلی کوپتر 
بیشــتر نباشــد، مســئله بغرنجی اســت که حل آن به نبوغ 

نظامی ویژه ای نیاز دارد. 

اما نظامیــان مذکــور راهش را پیــدا کردند، چون بــه هر حال 
اسیر اگر اضافه بیاید یک کاریش می شود کرد. وای به روزی 
که کــم بیایــد و هلی کوپتــر ناچــار شــود خالی بــرود؛ پــول آن 
صندلی خالی را کی حســاب می کند؟ لذا یکــی از آن نظامیان 
که از مدیریت بحران و تصمیم گیری لحظه ای فوق العاده ای 
برخوردار بود فوری یکی از آن اسیران را با یک شلیک کشت 
و تعداد اســرا با صندلی ها برابر شد. این قضیه اگر مدیریت 
نمی شــد، می رفت کــه در حاشــیه آفرینی بــا خبــر دوقلوزایی 
کانگورو رقابت کند و همه دنیا بگویند استرالیایی ها اسیران 
جنگی شان را در هلی کوپتر ســرپا نگه می دارند، اما با درایت 

نظامی شلیک کننده، خطر بر طرف شد. 

اما اگــر از احوالات آن کانگورو جویا باشــید، خدمتتان عرض 
کنیم که هیچــی ش نبــود، الکی خــودش را لوس کــرده بود. 
یک خــرده اســتراحت کــرد و حالــش جا آمــد و چنــد روز بعد 
بارش را زمین گذاشت. والّا کانگوروهای قدیم هفت شکم 
می زاییدند، نصف ایــن جدیدهــا ادا و اصــول درنمی آوردند. 
همین کارها را می کنند که اسم کشور توی اخبار سر زبان ها 

می افتد دیگر، اه!
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او نداده بود. شــاید هم خیلی اتفاقــات و حوادث دیگــر او را به این 
مسیر کثیف، زشــت و قبیح هدایت کرد که جست وجو و پیگیری 

بیشتر در این مقال نمی گنجد.
قضیه این جورکی ادامه داشت که عبدالمالک ریگی در سال 1384 
با جمع آوری بروبچ حرام خور دور هم، گروهکی به نام جندالله که در 
مسیر شیطان بود، تأسیس و اقدامات تروریستی، کشت وکشتار، 
بگیروببنــد )همان خفت گیــری( و کلــی کار بدبــد دیگر خــود را آغاز 
کرد. عملیات تاسوکی، انفجار اتوبوس پاسداران، حمله به پاسگاه 
ســراوان، بمب گذاری هــای متعــدد در زاهــدان و شــهرهای اطراف 
استان که متأسفانه منجر به کشته و مجروح شدن تعداد کثیری 

از مردم شد، برخی از فعالیت های شرورانه آن هاست.
قضیه به همین منــوال ادامه داشــت که عبدالمالک و دوســتان 
مرتــب اقدامــات خرابکارانه خــود را انجــام می دادند. از طــرف دیگر 
او از ســوی نیروهای امنیتــی در حال پیگــرد بود تا بــه محض رصد 
دســتگیرش کنند؛ اما تاحــدودی زرنگی اش، این قضیه را ســخت 
می کرد. در همین راســتا گفته می شــود که وی هیچ وقت دو شب 
متوالی در یک جا نمی خوابیــد، یعنی به محض خســبیدن در یک 
محــل، غلــت و واغلت )همــان خرغلــت( مــی زد و به مــکان بعدی 
می رفت و آنجــا می خوابیــد و خروپــف می کرد. حتــی می گوینــد او از 
ترس آن که مسمومش کنند یا شــاید هم از خوف گذاشتن مداد 

لای انگشتانش با هیچ کس بدون دستکش دست نمی داد.
قضیــه این جورکی تــر شــد کــه عبدالمــاک بــرای ماقــات بــا ریچــارد 
هالبــروک، نماینــده ویــژه، شــاید هــم خیلــی ویــژه اوبامــا در امــور 
افغانســتان که در قرقیزســتان به ســر می برد، با خواندن »بیا با هم 
بریم ســفر دبی... دبی...« به دبــی رفت و از آنجــا بدون هیچ معطلی 
و شــک راهی بیشــکک )آخه این هــم شــد اســم؟! آدم موقع گفتن 
شیشکی نبنده شــانس آورده!( شــد. پس از دیدار و گرفتن قول و 
قرار برای نمایندگی جدیــد و در واقع دراز شــدن گوش ها، طبیعتا در 
مسیر بازگشت و هنگامی که هواپیما در آســمان ایران بود، نیروی 
هوایی ایران با سه فروند فانتوم و ایما و اشاره های خلبان جنگنده 
با نشان دادن انگشت شســت که معانی خاصی را متبادر می کند، 
هواپیما را مجبور به فرود کرد. البته چند شلیک هوایی هم در این 
زمینه بی تأثیر نبود. پس از نشستن هواپیما در فرودگاه بندرعباس، 
مأمــوران بــالای ســر عبدالمالــک و همــکارش رفتنــد و با کشــیدن 
لپشان و گفتن »تروریست کی بودی شیطون؟!« آن ها را در حالی که 
مشــغول خوردن آب میوه و قورت دادن آب دهانشان )همان تف( 

بودند، دستگیر و برای آب خنک خوری راهی شان کردند.
پس از دستگیری، عبدالمالک ریگی هرگونه ارتباط اعم از رادیویی، 
تلویزیونی، مجازی، دودی )منظور پیــام از طریق دود( و حتی کبوتر 
نامه رسان را قویا رد و حتی تکذیب کرد و گفت: »من که اصا رابطه 
نداشــتم، بلکه اون ها رابطه داشــتند«؛ امــا در پی بازداشــت ریگی 

افراد زیادی مدت ها به دنبال سوراخ موش می گشتند.
روز  دارد  جــا  ؟عج؟  قائــم  حضــرت  ولادت  آســتانه  در  پایــان  در 
سربازان گمنام را به کلیه سربازان گمنام و نیز سربازان غیرگمنام 
یــا همــان ســربازان تابلــو کــه بــرای اعتــای امنیــت ایــن کشــور 
جانشان را در کف دســت گرفته اند تبریک گفته و به افتخارشان 

بگوییم »تا ابد دمتان گرم.«
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فرهنــگ  جــزء  کــه  مــواردی  از  یکــی 
ایــن  می شــود  محســوب  اتوبوس ســواری 
اســت کــه هرچیــزی را نبایــد بــا خــودت بــه 
و  غ  مــر قدیم ترهــا  مثــا  بیــاوری.  اتوبــوس 
گوسفند را هم با اتوبوس جابه جا می کردند 
امــا الان کار درســتی نیســت. تجربــه نگارنــده می گویــد مــواد و 
وســایل خطرناک را هم نبایــد با اتوبــوس جابه جا کــرد، حتی اگر 

خطرناک نباشند و خطرناک به نظر برسند.
زمــان دانشــجویی اردوی راهیــان نــور رفتــه بودیــم. چهــل نفر 
دانشجومعلم شــر که هرکس نمی دانســت و رفتارهای داخل 
اتوبــوس را می دید فکر می کــرد لابد ســازمان زندان ها تصمیم 
گرفته بــرای تحول وجــودی در زندانیان، تعــدادی مجرم جوان 
را بــه مناطــق جنگــی ببــرد. منتهــا فرقــش ایــن بــود کــه رفتــار 
مســافران اتوبوس ما قبل و بعدش فرقی نکرد و همان اراذل 

که بودیم، ماندیم.
روز آخــر ســفر در یکــی از توقف گاه های مســیر برگشــت که یک 
مســجد بــود _و اســمش یــادم نمی آیــد_، مشــغول قــدم زدن 
بودیم کــه دیدم یکــی از رفقا دارد بــا چوب دور یکــی از مین های 
تزیینی کــه اطراف آن محــل کار گذاشــته بودند را خالــی می کند. 
هیکل چاق و گنده ای داشــت و تاشــش برای اینــکار خنده دار 

بود. بــه او توصیــه کــردم ایــن کار را نکند، زیــرا اگر با ایــن هیکل 
بــه گنــد می کشــد. خندیدیــم و  را  منفجــر بشــود کل محوطــه 
گذشتیم. ســاعتی بعد ســوار اتوبوس شــدیم و به سمت اهواز 
حرکــت کردیم کــه شــلوغی آخــر اتوبــوس توجهــم را جلــب کرد. 
به انتهــای اتوبــوس رفتم و دیــدم بله رفیــق ما مین پاســتیکی 
را برداشــته و درواقع کــش رفته تا به عنــوان یــادگاری با خودش 
بیــاورد. بابــت ایــن کارش او را تشــویق کردیــم و مشــغول بازی 
با مین شــدیم. یک میــن ضد تانــک دو کیلویی که جــان می داد 
بــرای بازیگــری و اجــرای ســناریوهای جنگــی در اتوبــوس؛ یکــی 
روی مین شــیرجه می زد، یکی فنون کشــتی کج را روی مین اجرا 

می کرد و حسابی با آن مشغول بودیم.
اتوبوس در زیارتــگاه علی بن مهزیــار برای نهار و زیارت ایســتاد. 
میــن را زیــر صندلــی گذاشــتیم و پیــاده شــدیم. نهــار خوردیم و 
زیارت کردیــم و گشــتی در اطراف زدیم و ســاعتی بعد به ســمت 
اتوبــوس حرکت کردیــم. دیدم کلی نیــروی پلیــس دور اتوبوس 
را گرفته انــد و حســابی شــلوغ پلوغ شــده. ماجــرا را جویا شــدم. 
گفتند راننــده داشــته کف ماشــین را جــارو می کرده کــه زیر یکی 
از صندلی هــا یــک میــن دیــده و برســرزنان و یاحســین گویــان 
خــودش را بــه کانکس پلیــس آنجا رســانده که چه نشســته اید 
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یک مین ضــد تانک توی ماشــین من اســت و عن قریب اســت 
که اتوبوس روی هوا برود.

رفتیم پیش پلیس ها. یک جناب ســروان خیلی عصبانی دنبال 
عامل این جنایت می گشــت و مــا همدیگر را لــو نمی دادیم. اما 
یک نفرمان را به عنوان مســئول دانشجوها جلو انداختیم. کلی 
دعوا کرد کــه در منطقه جنگی هر چندوقت یک بــار باران می زند 
ج می شــوند و نبایــد دســت می زدیــد.  و مین هــا از زیرخــاک خــار
گفتیم جناب ســروان ایــن مین تزیینی اســت. ما اصــا جفت پا 
روی آن پریدیم و عمل نکرده؛ از این بابت خیالت راحت. گفت 
پس چرا سنگین است؟ گفتیم خب لابد با خاک پُرش کرده اند 
تا طبیعــی جلوه کند. حســابی قاطــی کرد و چنــد نفر را بــرای اخذ 
تعهــد داخــل کانکــس بــرد. گفتیــم خب حــالا چــه کنیــم؟ گفت 

نیروی خنثی سازی در راه است و باید منتظر بمانید.
ســاعتی بعــد نیــروی ویــژه خنثی ســازی از مرکــز اســتان رســید. 
مین را با خــود به دویســت متــر آن طرف تــر بردند. نیم ســاعتی 
با آن مشــغول شــدند و درنهایت هم حــرف ما درســت درآمد و 
داخل مین فقط خاک بود. اما این چیزی از جرم ما کم نمی کرد و 
کماکان از دست ما عصبانی بودند، چون هرچه اصرار کردیم که 

مین مان را پس بدهید، ندادند.
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در حالی که فلسطین به کمک همه مسلمانان نیاز دارد، خاندان سعودی در حال برگزاری جشنواره های هنری بر   
پایه افسانه های جاهلیت )مانند اپرای زرقاء الیمامه »دختر چشم آبی«( است
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رجال  

در بــاب پیراســتن دو نقــل موجــود اســت کــه نقــل نخســت 
آرایشــگاه را دشــمن انتلکتوئل داند و هپلی بــودن را فضیلت 
شمرد. این طایفه گویند که هرچه پشمت بیش انتلکتوالیتت 
بیشتر. پس چون »کارلوس والدرامای« فوتبالیست فرفر کنند 
و ریش بی کادر نهند و گاها بوی سگ مرده دهند. منقول است از »بارون دیویس« 
بسکتبالیست که من وقت ندارم موها را کوتاه کنم. و نیز گوید »جو کری« بازیگر که 
می توانم بگویم هر مدل مویی که زده ام، یک مدل بد بوده است. و فضیلت نهی از 

پیراستن از این جمله حاصل است.
لکن بنا بر اشهر فتاوا دســته ای دیگر گویند که انتلکت را آرایشــگاه باید و مد زدن 
موی را و تراشــیدن ریش را اســتحباب بســیار اســت. روایت حسن اســت از »وینی 
گوادینو« بازیگر که برای من، همه چیز کوتاه کردن مو است. و حقیر هرچند گر باشم، 
لیکن به همان هم بسیار می رسم و هر پنج روز یک بار به آرایشگاه می روم. و خدا بر 

رازها داناست و شاید طریق صحیح این باشد.
و نیز در رســاله ی آداب الانتلکــت آورده اند که بهتر اســت هنگام ورود به آرایشــگاه 
نخست پای راســت داخل نهند و چون آرایشگر را دید ســام گوید و آرام بر صندلی 
نشیند و چون کار آرایشگر تمام شد در همان موضع فی الفور سر شستن و طهارت 

و سشوار کردن و در آخر به پای چپ خارج شدن از سلمانی.

نسوان  

و بســیار منقول اســت از بزرگان که آرایش نســوان غم بزداید و چهره ی شهر را زیبا 
کند و بهترین جهاد انتلکتوئل مؤنث، آرایش باشد و تیپ زدن و بر فرش قرمز پای 
نهادن و در کافه نشستن که دیده را روشن کند. نقل است از امام الفشنین مادام 
»کوکو شانل« که اگر غمگین هستید، رژ لب مالید. و منقول است از »اِما استون« 
بازیگر دامت حُسنه که حقیر هر روز کمی آرایش می کنم که احساس را بهتر کند. و 
حتی زیبای دهشتناک جناب »بیانسه« نیز در باب اثر آرایش بر اندیشه گوید که شما 
می توانید با خط چشــم یا رژ لب متفاوت دیدگاه خویش را تغییر دهیــد. و نزد اهل 

علم معلوم است اثرات آرایش بر خرد.
و در حدیث معتبر از »صدف بیوتی« باشد که ابتدا پوست خویش را بشناس وانگه 
بر آن کرم پودر و کانسیلر و وسمه و خط چشــم و مداد ابرو نِه. و نقل است از »سام 
فین« گریمور که رنگ برونز تقویت کننده ی پوست اســت. و همو گوید بر شما باد 

سایه ای تیره تر از رنگ پوستتان که گرما و غنای بیشتری می بخشد.
و »مرلین منسون« خواننده گوید که خط چشم مشکی کفایت می کند جهان را بهتر 
دیدن. و اهل فن گویند امبره و سامبره و مش و میکروبایلیدینگ بهترین است و 
زرد عقدی امّلی. و اگر هم حال آرایش نباشد، مضطر نشود که خداوند منان همه ی 
انتلکت ها را نچرال بیوتی آفرید. و برخی گویند کوته کردن بینی نیم زیباییست و بر 
شما باد نیم دیگر. و کلفت کردن لب نیز احوط است. و آداب این نیز چون آدابیست 

که بهر رجال نقل شد.

در قسمت قبل، به آداب پوشش در قشر روشنفکر اشاره نمودیم. در این 
شماره به آداب پیرایش در این قشر می پردازیم.
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تبلیغ پکیج های نوروزی  

گاهــی بهتریــن راه فراموشــی شکســت، تکــرار بازی 
به قصد پیروزی اســت. حالا ایــن آخر هفته بهترین 
فرصت است تا رنج شکســت های هفته گذشته را 

به طور کامل فراموش کنید.
در حــال حاضــر هیــچ چیــز بــه انــدازه تبلیــغ یــک 
مؤسســه لاغــری در ســی روز نمی توانــد بــه شــما 
کمک کند! این مؤسسه ها ادعا می کنند می توانند 
شــما را در عــرض 30 روز پولــدار کننــد. البتــه شــما 
را نــه! شــما را می تواننــد در عــرض 30 روز لاغر کنند 
تــا بــرای مراســم شــب عیــد، خوش تیــپ و روفــرم 
باشــید. البتــه بانســبت شــما! شــما کــه خودتان 
خوش تیــپ و خفــن هســتید! فالورهایتــان را لاغر 

می کنند و شما را پولدار می کنند!
نمی دانم! الان یک لحظه مؤسســه لاغری موفق و 
موسســه موفقیت را قاطی کــردم اما بــه هرحال با 
تبلیغ این مؤسسه های موفق می توانید به راحتی 
شکســت اخیــر در تبلیــغ فروشــگاه های فــروش 
گوشــی را فراموش کرده و وجدان خود را به شدت 

آرامش ببخشید.

چی بخونم؟

آخر شاهنامه  

برای آخر هفته هیچ کاری جذاب تر از خواندن یک اثر 
تاریخی نیســت. خب چه چیــزی بهتر از شــاهنامه؟ 
البتــه شــاهنامه کتــاب بــزرگ و قطــوری اســت و مــا 
به شــما خواندن آخــرش را توصیه می کنیــم، چراکه 

خوش است.
قبل از خواندن آخر شــاهنامه و برای لذت بیشــتر 
و بیشــتر از متــن این کتــاب ارزشــمند، چنــد ثانیه 
چشــم ها را ببندیــد و بــه چهــار ســالی که گذشــت 
بیندیشــید! به این بیندیشــید که اصــا فکرش را 
ح شــفافیت یــک روز تصویب و  هــم می کردیــد طــر
اصاح شــود؟ چقدر دیگران می گفتند نمی شود و 

مطالبه بی اثر است؟ 
حالا چشم ها را باز کنید و یک نفس عمیق بکشید. 
آخر شــاهنامه را هم نخوانید! خیلی خوش نیست! 

بروید مثا رزم کی خســرو با افراســیاب را بخوانید که 
آخرش حسابی خوش است و جگرتان حال می آید.

کجا برم؟

پارک  

وقتی در هفته ای قرار دارید که آخر آن روز جوان است، 
باید یک آخر هفته منحصر به فرد را تجربه کنید. من 

به شما رفتن به پارک محل را توصیه می کنم. 
یکــی از جذاب تریــن بخش هــای هــر پــارک، دیدن 
پیرمردهایــی  اســت کــه بــا عصــا و عینــک و کاه 
بــه پــارک آمده انــد و دارنــد بــازی بچه هــا را تماشــا 
را  زمانــه  کنــد  ریتــم  کــه  پیرمردهایــی  می کننــد. 
می شکنند و با حرکت های کندشــان انگار زمان را 

از حرکت باز می ایستانند.
دروغ گفتم! دیدن پیرمردها خیلــی جذابیت خاصی 
ندارد! اما لااقــل می توانید به این فکر کنید که چقدر 
خوب است که هنوز بچه ها بازی می کنند و پیرمردها 
نگاهشــان می کننــد. خداییــش خیلــی آخــر هفتــه 
کســالت باری شــد! اما آینده از این هم کسالت بارتر 
خواهد شد اگر شــما پیر شــوید و به پارک بیایید اما 

کودکی نباشد که شما نگاهش کنید و کیف کنید.

چی بپزم؟

نان  

کنیــم ناخــودآگاه  آشــپزی  هــر وقــت می خواهیــم 
عصرانه هــای  و  غذاهــا  از  بلندبالایــی  لیســت 
خوشــمزه را به یاد می آوریم، اما باور کنید هیچ چیز 

لذیذتر از پختن نان نیست. 
برای پختن نان کافی اســت خمیر آن را بــا آرد و نمک 
و آب و مخمــر درســت کنیــد و خــوب ورز بدهیــد و 
بگذارید اســتراحت کند. ســپس آن را با کف دســت 
چانه کنید و با وردنه خوب صاف کنید و روی ســینی 

ماکروفر پهن کنید و بگذارید خوب بپزد. 
مراقب باشید که اگر نانتان خمیر شد یا خوب برشته 
نشد یا سوخت ممکن است رضاخان بیاید شما را 
بیندازد در ماکروفر! شوخی کردم! فر و ماکروفر و این 
سوسول بازی ها در شأن رضاخان نیست! رضاخان 
فقط تنور ریگی نان ســنگک! نیســت که وقتی قزاق 
بــود جنــگ جهانــی اول شــروع شــد و کا همــان ۲۴ 
ســاعت جنگ جهانی دوم را هم مقاومت نکــرد و در 
کشــور قحطی نان آمــد و میلیون ها نفر جــان خود را 
از دســت دادند، بعد کودتا خیلی روی نــان و نانوایی 

حساس شده بود!

بخش سوم

آداب آرایشگاه رفتن 
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